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 چکیده

به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي شود كه بر طبق آن مالكين حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پيدا مي كنند. در  Time Sharingاصطلاح بيع زماني یا 

بررسي شد. از منظر قواعد  نامعين    این نوشتار ماهيت حقوقي بيع زماني مورد بررسي قرار داده شد و عدم ضرورت قيد دوام، در مالكيت تبيين و جایگاه آن در بين عقود معين و

ال مالكيت از مالک به دیگری است و مالک  عمومي قرار دادها نيز كليه شرایط صحت انجام معامله  لحاظ مي گردد و از نظر ذاتي، عقد تمليكي است و اثر اصلي این قرار داد نيز انتق 

مالكيت   مي گردد و هر زمان كه تمایل داشته باشد مي تواند سهم خود را به دیگری واگذار نماید.نسبت به قدر السهم خود مالک بوده و همچنين به وراث او بعد از فوت منتقل  

 .  قراردادی مستقل و در زمره عقود نامعين به حساب مي آیدهمچنين زماني 

 مالكيت  ، قيد دوام، عقد معين، عقد نامعين. بيع زماني کلمات کلیدی:
 

Investigating the nature of timed ownership transfer in Iranian 
jurisprudence and subject law  
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Abstract 

The term Time Sharing refers to a special type of ownership transfer, according to which the owners get the right to use the property in a 
timed manner. In this article, the legal nature of time sale was examined and the lack of necessity of duration clause was examined in the 
ownership of the explanation and its place among definite and indefinite contracts. From the point of view of the general rules of contracts, 
all the conditions of the correctness of the transaction are taken into account, and from an intrinsic point of view, the contract is an 
ownership contract, and the main effect of this contract is the transfer of ownership from the owner to another, and the owner is the owner 
in proportion to his share and also to the heirs. He is transferred after death and whenever he wants, he can transfer his share to someone 
else. Time ownership is also considered an independent contract and among indefinite contracts. 
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 مقدمه  -1
 

تاثر سيستم   و  ،تاثير  است  گرفته  نام  ارتباطات  عصر  كه  كنوني  عصر  در 

  ، صنعت  پيشرفت  زیرا   . است  ناپذیر  اجتناب  امری  یكدیگر  بر  حقوقي  های 

در   تسهيل  به جهت  و  شود  مي  بيشتر  روز  به  روز  دانش  و  علم  و  تكنولوژی 

رسالت   كه  حقوق  دانش  و  شود  مي  تدوین  جدیدی  حقوقي  مقررات  كارها 

مند كردن فعاليت های فردی و گروهي را در جامعه برعهده دارد نمي  قانون  

شریعتي    ( باشد  داشته  انفعالي  حالت  نوظهور  های  پدیده  مقابل  در  تواند 

یعني    40، ص  1385، مالكيت  نوپيدای  انواع  نوظهور  های   پدیده  از  یكي   .)

ا این  مي باشد ، ب "  Time Sharing  ")) بيع زمان (( است كه معادل واژه ی 

برای جذب سرمایه و جلوگيری از   از كشورهای اروپایي  برخي  توضيح كه در 

اتلاف سرمایه و استفاده بهينه از منابع محدود از این نوع قرارداد استفاده مي  

بنمایند   توليد ، صنعت و تكنولوژی  بيشتری را صرف  بتوانند سرمایه  تا  كنند 

متهور، ا  12،ص1389) سلطاني  در  زمان  مالكيت  مطرح  (  تازگي  به  نيز  یران 

شده است و قدمتي به حدود چند دهه دارد و لذا اعتبار و صحت آن در فقه و  

 Timeحقوق نياز به بررسي و تحليل بيشتری دارد . در ایران از قراردادهای   

Sharing      ) زماني  )بيع  همچون  گوناگون  های  قالب  و  مختلف  عناوین  به 

م  انتقال   ( یا موقت  زماني  استفاده  مالكيت   ) بندی شده  بصورت زمان  الكيت 

زمان   مالكيت  انتقال  ماهيت  بررسي  پژوهش  این  از  كلي  كه هدف  مي گردد 

بندی شده در مباني فقهي است . ماهيت حقوقي بيع زماني  و عدم ضرورت  

قيد دوام در مالكيت مي پردازد و با پذیرش انتقال مالكيت زماني در بين عقود  

شده است . سوالي كه در این پژوهش ذهن پژوهشگر  معين و نامعين پرداخت  

را درگير كرد این بود كه آیا بيع و تملک موقت امكان دارد ؟ به این معني كه  

مالک بتواند ملک خود را به چند نفر بفروشد و سهم هر كدام را بر اساس قيد  

باشند و   اختيارات مالكانه ی خود را داشته  زمان معين كند بطوری كه تمام 

 ون اذن یكدیگر بتوانند در چنين مالي تصرف كنند ؟ بد
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منابع   بررسي  و  ای  كتابخانه  روش  به  پژوهش  این  در  تحقيق  روش 

 هست .

یا مشاركت زماني     Time Sharingواژه   به معنای سهم زماني  در لغت 

  ، آن  طبق  بر  كه  شود  مي  اطلاق  ملک  یک  از  استفاده  خاص  بشيوه  است 

، حق استفاده از یک ملک را دارند ) سلطاني    مالكين بصورت زمان بندی شده

 (   12، ص  1389متهور ، 

یا   انتفاع  برقراری  با  به خریدار،  تمليک عين  از  عبارت است   : زماني  بيع 

استيفاء منفعت در مدت معين و مقرر به نحو سالانه به عوض معلوم ) احمدی  

 . ( 128،ص  1397، 

  

 بیان مساله  -2

 زمانی ، قید دوام در مالکیت:  ماهیت بیع  1قسمت 

 

 ماهیت بیع زمانی :   1-1

همين   دليل  به  و  است  تكميلي  عقد  مهمترین  و  ترین  رایج   ، بيع  عقد 

اهميت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده  

با عقود دیگر   را  بيع مفهوم روشني است و مردم       این عقد  است مفهوم 

ختلاف فقها در تعریف عقد بيع و نيز ویژگي ها و شرایط  درک مي كنند اما ا

آن ، تردید هایي را در مورد  مصادیق بيع ایجاد كرده است . به عبارت دیگر  

فقها ، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسي ندارند اما در مورد  

حق انتقال  توان  مي  مثال  بعنوان  دارند  نظر  اختلاف  قراردادها  از  و  برخي  وق 

منافع و انتقال سرقفلي را نام برد كه به نظر بعضي از فقها ، مصداق بيع و به  

 نظر برخي دیگر خارج از بيع است .

این   در  كه  باشد  مي   )) تایم شر   (( قرارداد   ، تردید  مورد  موارد  از  یكي 

گفتار به بررسي و مقایسه آن با عقد بيع مي پردازیم . مهمترین نكته ای كه  

ما   نظر  تمليک در  به  بودن  قرارداد مي شود موقت  نوع  دو  این  تمایز ماهوی 

برای   را  عين   ، مالک  گفتيم  چنانكه  قرارداد  این  زیرا  است  شر  تایم  قرارداد 

مدت محدودی مثلاً  یک فصل به چند نفر منتقل مي كند و این ترتيب ، هر  

ر این  ساله تكرار مي شود اما ماهيت عقد بيع با تمليک موقت سازگار نيست .ب

اساس ،در این گفتار باید به بررسي این مسئله پرداخت كه آیا بيع موقت در  

 فقه و حقوق جایز است یا نه ؟  

در تعریف بيع فقها تعاریف متاوتي از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند  

تا با بهترین و كوتاه ترین عبارت ، ماهيت این عقد را بيان نمایند و از بررسي  

كلمات فقها در تعریف بيع ، روشن مي شود كه همه آنان به دنبال نشان دادن  

بيع   لفظي  تعریف  تنها در  آنان  اختلافات  و  اند  بوده  بيع  اساسي  ویژگي های 

 مي باشد و در ماهيت آن به عنوان یكي از عقود معين ، اختلافي ندارند . 

را تنها كشف    مرحوم صاحب جواهر در مورد تعریفات عقد بيع ، مراد فقها

  ، نجفي   ( آن  از  منطقي  تعریف  نه  اند  كرده  بيان  آن  ص    1384ماهيت   ،

( با این وجود برخي آن را تمليک عين به مالي دانسته اند و برخي دیگر    205

آن را مبادله مالي به مالي دیگر دانسته اند و گروهي دیگر آن را انتقال ملكيت  

اند   دانسته  تراضي  وجه  بر  معلوم  عوض  اتفاق  به  نيز  دانان  حقوق  بين  در  و 

را   معلوم  بعوض  عين  تمليک  آن  تعریف  در  برخي  كه  ندارد  وجود  نظری 

 (  15و  14، ص  1374پذیرفته اند . ) كاتوزیان ، 

را   وسيعي  ومفهوم  ندانسته  عين  تمليک  در  منحصر  را  بيع  دیگر  برخي 

ست . البته  برای آن در نظر گرفته و تمليک منافع وحقوق را نيز بيع دانسته ا 

حضرت امام خميني ) ره ( همان ط.ر كه گذشت چنين اعتقادی دارد ، قانون  

بيع عبارت است    "مقرر مي دارد    338مدني با تبعيت از برخي فقها در ماده  

بعوض معلوم   تمليک عين  و چه    "از  باشد  تمليک عين  بيع چه  به هر حال 

م آن نهفته است ، و آن  انتقال مالكيت و غيره باشد ، تمليک و تملک در مفهو 

هم بنحوی دائم مي باشد ، مراد از زماني بيع زماني این است كه شخص ملک  

اش را به تقطيع زماني معين به اشخاص متعدد تمليک نماید . با این توضيح ،  

كه شخص ملک اش را به چند نفر مي فروشد بطوری كه كه حصه هر كدام بر  

عين   در  و  گردد  مشخص  زمان  قيد  را  اساس  مالكانه  اختيارات  تمامي  حال 

داشته باشد و جز از بين بردن آن ، و هر كدام بدون اجازه یكدیگر بتوانند در  

های   اساس فصل  بر  را  رستوران خود  فردی  مثلا ً   . كنند  تصرف  حصه خود 

سال به افراد مختلف مي فروشد ، بطوری كه فصل بهار به فرد الف مي فروشد  

مي فروشد . به بيان دیگر ، بيعي است كه مالكيت  و فصل تابستان به فرد ب  

بيع كه در آن تمليک   بر عكس عقد  به زمان خاصي است دقيقاً  در آن مقيد 

مقيد به زمان نمي باشد بنابراین یک نوع بيع محسوب مي شود و باید تمامي  

آثار باب قانون مدني شامل آن شود به جز قيد دوام ، همانطور كه در مقدمه  

ا  قرارداد  بيان شد  نوعي  كه   ) شرینگ  تایم   ( ترجمه  واقع  در  قرارداد  نوع  ین 

خاصي است كه ابتداء در اروپا بود و كم كم در شهرهای توریستي رواج یافت .  

حقوق دانان در ترجمه تایم شرینگ از تعابير مختلفي استفاده نموده اند كه از  

ع و تایم شرینگ به  جمله بيع زماني ، مالكيت موقت و ... و تنها تمایز بين بي

تعبير برخي ، بيع زماني ، قيد دوام و عدم آن مي باشد و در معنای بيع زماني  

 قيد دوام اخذ نشده است .

تایم شرینگ   ماهيت  ابتداء  بایستي  زماني  بيع  برای روشن شدن ماهيت 

در كتاب فرهنگ حقوقي به    ”Shairing         مورد بررسي قرار داده شود . واژه

م به  معنای  زمان  حسب  بر  اقامتي  یا  تفریحي  مركز  یک  در  مشترک  الكيت 

عنوان مثال مالكيت یک هفته ای در سال هست كه الگوهای مختلفي از این  

 نوع مشاركت وجود دارد . 

Time Shairing    به معنای سهم زماني و مشاركت زماني است كه از دو

ی زمان ، وقت و  به معنا  Timeتركيب یافته است ،    Shairingو    Timeكلمه  

به معنای سهام ، سهم ، شركت و .... به كار رفته    Shairingمدت مي باشد و  

بندی شده   مالكيت سهم  از  ، شكلي  تایم شرینگ در لغت  بطور كلي   . است 

فراغت   اوقات  گذران  مخصوص  كه  مشاعي  املاک  در  عموماً  كه   ، است  مال 

های كشاورزی هم بيشتر    است و در اماكن تفریحي رواج دارد ، البته در زمين 

به كار مي آید كه در آن چند مالک استحقاق مي یابند كه برای مدت معين  

 (  16، ص  1389در هر سال ، از آن مال استفاده كنند . ) سلطاني متهور ، 

 

در فرهنگ حقوقی بهمن آمده است که ماهیت تایم شرینگ از دو  

 حالت خارج نیست : 

معادل مهایات است یعني عبارت  ماهيت تایم شرینگ در حقيقت   -1

به   مالک  چند  كه  معنا  این  به  است  فقه  در  مهایات  از  دیگری 

نمي   اینكه  خاطر  به  اما   ، دارند  شراكت  ملكي  در  مشاع  صورت 

توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده كنند ، منافع ملک را  

به صورت زمان بندی شده بين خود تقسيم مي كنند . بنابراین ،  

يت بصورت مشاع بوده و فقط حق انتفاع از ملک بصورت زمان  ملك

 بندی شده تقسيم شده است .

هر كدام از مالكان در مدت مشخص از سال ، مالک تمام عين مي   -2

به   عين  مالكيت   ، مدت  انقضاء  و  اتمام  با  كه  بطوری   ، باشند 

هر   ترتيب  بدین  و  شود  مي  منتقل  ملكيت  سبب  بدون  دیگری 

و در این صورت مالكيت افراد بطور موقت و  سال تكرار مي شود  

زماني است و مالكيت عين بر اساس زمان تقسيم شده است و نه  
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حق انتفاع از آن ، كه مراد و هدف از تایم شرینگ ، شق دوم مي  

 باشد . 

پس مهمترین نكته ای كه به نظر ، تمایز ماهوی این دو نوع قرارداد مي  

قرارداد در  تمليک  بودن  موقت   ، قرارداد    شود  این  در  زیرا   . است  شر  تایم 

چنانچه گفتيم مالک ، عين را برای مدت محدودی مثلا یک فصل به چند نفر  

با   بيع  ماهيت عقد  اما  تكرار مي شود  ساله  ترتيب هر  این  و  منتقل مي كند 

 (   43، ص  1385تمليک موقت سازگار نيست ) شریعتي ،  

 

 قید دوام در مالکیت  1-2

قيد   اینكه  های  برای  ویژگي   ، شویم  متوجه  بهتر  را  مالكيت  در  دوام 

 اساسي عقد بيع را مورد بررسي قرار مي دهيم : 

، كه   -1 این معنا  به  و معوض است  تمليكي  از عقود  بيع  عقد 

بایع مبيع در در قبال ثمن به مشتری تمليک مي نماید  . 

بادر نظر گرفتن این ویژگي ، عقد بيع از عقود عهدی مانند  

نيز   جعاله و حواله و عقود اذني مانند عقد عاریه ، ودیعه و 

مانند   باشد  مي  رایگان  مالكيت  انتقال  بر  مبني  كه  عقودی 

 هبه ، متمایز مي گردد . 

یعني   -2 گيرد  مي  قرار  معامله  مورد  مال  عين   ، بيع  عقد  در 

موضوع بيع ، انتقال عين در مقابل عوض است . این ویژگي  

اجاره   از  را  بيع  غير  ، عقد  تمليک  و سایر عقودی كه مورد 

 عين باشد جدا مي كند. 

لزوم : ویژگي دیگر عقد بيع ، لزوم آن است كه باعث تمایز    -3

 آن از عقود جایز مي شود.

دوام بيع : یكي دیگر از ویژگي های بيع ، دوام آن مي باشد   -4

كه   آنكه  بعلت  گيرد  قرار  بررسي  مورد  باید  ویژگي  این  و 

 یح نكرده اند .غالب فقها به آن تصر

شرایط   از  استمرار  و  دوام  آیا  كه  پرداخت  مسئله  این  بایدبه  بنابراین 

 اساسي بيع است یا خير ؟  

به عبارت دیگر آیا بيع  موقت از مصادیق بيع مصطلع در فقه مي باشد یا  

خير و بر فرض كه عنوان بيع بر آن صادق باشد ، آیا چنين بيعي صحيح است  

 یا باطل ؟ 

كل در  بررسي  كاوش  به  نياز  و  دهد  نمي  به دست  قابل  نتيجه  فقها  مات 

( قيد دوام یكي از صفات مالكيت    43، ص    1385بيشتری دارد ) شریعتي ،

بشمار مي آید و حقوق دانان در خصوص صفات مالكيت نظریه های متفاوتي  

دارند ولي بطور كلي پنج صفت را برای مالكيت در نظر مي گيرند كه عبارت  

 است از :  

 مطلق بودن حق مالكيت   -

 جامع بودن حق مالكيت -

 مانع بودن حق مالكيت  -

 غير قابل اسقاط بودن حق مالكيت  -

البلداوی ،   - تا    172، ص    1975دائمي بودن حق مالكيت ) 

169  ) 

در قانون مدني ماده ای را نمي توان یافت كه از صفت دائمي بودن سخن  

مفهو  یا  عموم  از  یا  و  اطلاق  از  و حتي  باشد  چنين صفتي  گفته  قانون  این  م 

برای   را  صفت  این  دانان  حقوق  عموم  اما   . گردد  نمي  استفاده  ملكيت  برای 

 (  91، ص   1357مالكيت مسلم دانسته اند ) لنگرودی ، 

همچنين دكتر امامي در مورد دائمي بودن حق مالكيت ، مي گوید حق  

اجاره دارای مدت معين باشد ، چنانچه  به مدتي نمي  ،  مالكيت مقيد  ي است 

باید مالک   باشد  نشود كه هرگاه مالكيت دائمي  ایراد  آنرا دائمي مي گویند و 

  ، به ورثه او منتقل نشود  اثر فوت فوت  انتقال دهد و در  به غير  را  نتواند آن 

حال آنكه مالک مي تواند ملک خود را به دیگری منتقل نماید و در اثر فوت  

زیا گفته مي شود كه مالكيت ورثه  مورث ، ملک به ورثه او منتقل مي گردد ،  

و منتقل اليه ادامه مالكيت سابق ناقل و مورث است ، و مالكيت قطع نشده تا  

 (  42، ص  1357مجدداً ایجاد شده باشد ) امامي ، 

 

 برای دوام مالکیت سه معنی وجود دارد : 

داشته   وجود  مملوک  شي  كه  زماني  تا  یعني   ، مالكيت  حق  دوام   : اول 

ملك  ، ،  باشد  با وجود موضوع حق  بر خلاف حقوق دیگر كه   ، باقي است  يت 

ممكن است از بين برود و موقت باشند ، ملكيت تنها با زوال موضوع آن یعني  

 مملوک ، زائل مي شود .

دوم : عدم استفاده موجب زوال ملكيت ، بر خلاف سایر حقوق كه بعلت  

زیرا زوال ملكيت به  عدم استعمال و عدم استفاده ، ممكن است ساقط گردد .  

نيست و وقتي حق   از موجبات زوال آن   ، سبب دارد و عدم استفاده از ملک 

انتقال مي   قابل  و فقط  نيست  اسقاط  قابل  بگيرد دیگر  تعلق  مالي  به  ملكيت 

 باشد . 

ملكيت قابل توقيف نيست ، بدین معنا كه ملكيت نمي تواند زمان    :سوم

نفر   دو  نيست  ممكن  یعني   ، باشد  كه  بردار  گونه  بدین   ، باشند  عيني  مالک 

پس از گذشت مدت معيني از تصرف شخص اول ، ملكيت به نفر دوم منتقل  

 مي گردد بدون اینكه نيازی به سبب مملک جدید باشد 

از   مراد  و  باشد  مي  مطرح  زماني  بيع  در  كه  است  معنایي  سوم  معنای 

 قرارداد تایم شرینگ ، نيز همان معنای سوم مي باشد . 

 رش انتقال مالكيت زماني در بين عقود معين و نامعين  پذی  -2

و   تمليكي  قسمت  دو  به  آثارشان  و  نتيجه  به  نسبت  قراردادها  و  عقود 

 عهدی تقسيم مي شوند . 

در عقود تمليكي ، اثر مستقيم عقد ، انتقال مالكيت یا سایر حقوق عيني 

است . مانند بيع ، اجاره و حق رقبي و عمری و ....  اما در عقود عهدی ، اثر و  

اینگونه   نتيجه  و  اثر  بلكه  باشد  نمي  مالكيت  انتقال   ، قرارداد  مستقيم  نتيجه 

ا یا سقور تعهدات   ، انتقال   ، ، ایجاد  ،  قراردادها  ست ، چنانچه حواله ، كفالت 

 ضمان و جعاله و مضاربه در زمره عقود عهدی است .  

در این جا در دو قسمت جایگاه مالكيت زمان بندی شده در بين عقود  

 معين و عقود نامعين بررسي مي شود .

در    2قسمت   بندی شده  زمان  مالكيت  جایگاه  اعتبار  و  بررسي صحت   :

 عقود معين و غير معين  

 

 تایم شر یا مالکیت زمان بندی شده در عقود معین   ": جایگاه  2-1

نام    ، قانون  و  فقه  در  كه  شود  مي  اطلاق  قراردادهای  به  معين  عقود 

مشخص و خاص دارد و احكام و آثار ویژه آنها به تفضيل بيان شده است مانند  

ت اجتماعي  اجاره ، بيع ، قرض و .... در این گونه از قراردادها كه به دليل اهمي

و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است قالب بيان اراده از  

نشده   واگذار  عقد  طرف  دو  اراده  حاكميت  به  امور  همه  و  آمده  فراهم  پيش 

است . در مقابل ، عقود نامعين در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار  

پيمان مطابق بر قواعد عمومي قراردادها  آنها نامحدود است و شرایط و آثار هر  

و اصل حاكميت اراده معين مي شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب  
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عقود    ، ناصر  دكتر   ، كاتوزیان   ( جاری  حساب  بازكردن  و  سرقفلي  انتقال  و 

 (  1،ص  1معين ج

در قرارداد تایم شر، با عنایت به تحليل و توضيح ابرازی در مقدمه گذشت  

نفر  ،   به چند   ، بندی شده و در مقابل عوض  مالكين یک عين بصورت زمان 

منتقل مي شود ، بنابراین این قرارداد از نظر ماهيت و آثار ، به عقود تمليكي . 

معوض عين شباهت دارد و به همين جهت برای یافتن جایگاه قراداد تایم شر  

ي را مورد بررسي  در ميان عقود معين ، تنها باید عقود تمليكي و معوض عين

 قرار داد.

عين   آنها  در  كه  یافت  توان  مي  را  عقد  سه  تنها   ، معين  عقود  ميان  از 

  ، بيع  از  عبارتند  عقد  سه  این  شود  مي  تمليک  دیگری  به  معوض  بصورت 

معاوضه و قرض و همچنين عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبي گسترده تر از  

ا مي توان در قالب صلح منعقد  همه عقود دارد و به عبارت دیگر همه عقود ر

كرد ، بنابراین برای یافتن جایگاه تایم شر در عقد معين باید این چهار عقد را  

مورد بررسي قرار داد . تردیدی نيست كه قرار داد تایم شر یا توجه به ماهيت  

آن ، در قالب عقد قرض نمي گنجد چرا كه قرض عبارت است از تمليک مال  

یا   مثل  رد  مقابل  ماده  در   ( مثل  رد  تعذر  صورت  در  قيمت  قانون    648رد 

نفر   چند  به  ثمن  مقابل  در  عين  مالكيت  شر  تایم  در  آنكه  حال  و   ) مدني 

منتقل مي گردد و لذا نمي تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همين نكته  

طرفين   كه  چرا  دارد  تفاوت  معاوضه  عقد  با  شر  تایم  كه  فهميد  توان  مي 

شان مبادله دو كالاست . بدون توجه و ملاحظه اینكه یكي  معاوضه تنها هدف  

 از عوضين ، مبيع و دیگری ثمن باشد . 

تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت   بيع و قرارداد  فراوان عقد  شباهت 

مي كند كه تایم شر نيز نوعي بيع و از مصادیق آن مي باشد ، بنابراین ما ابتدا  

بيع و ویژگي های آ ن كه در سطور قبل توضيحاتي داده شد  با توجه تعریف 

به   بيع اشاره گردد و  و صور مختلف  بيع موقت  به بررسي  ابتدا در گفتار اول 

مالكيت   انتقال  یا  و  شر  تایم  قرارداد  توان  مي  آیا  كه  دهيم  پاسخ  سوال  این 

اثبات   برای  راهي  ترتيب  بدین  و  دانست  بيع  مصادیق  از  را  بندی شده  زمان 

و در گفتار دوم با نگاهي مختصر به عقد صلح به بررسي  مشروعيت آن یافت ؟  

عنوان عقد   توان تحت  را مي  تایم شر  قرارداد  آیا  پردازیم كه  این مسئله مي 

 صلح منعقد كرد ؟ 

 

 : بررسی بیع موقت   2-2

جهت روشن شدن بحث ، بيع را با قيد زمان مقایسه مي نمایيم ، كه در  

قيد ملكيت است . البته یک حالت    این صورت زمان یا قيد مملوک است و یا

هم وجود دارد كه عين در آن به وسيله زمان مشخص مي گردد .و در اینجا  

صور مختلف بيع را در مقایسه با زمان مورد توجه قرار مي دهيم و بطور كلي  

 از مقایسه بيع با زمان ، سه صورت قابل تصور است :  

زم بوسيله  مبيع  مقدار  و  ميزان  كه  بيعي   : ،  الف  شود  مي  مشخص  ان 

مانند فروش شير یک ماهه گوسفند یا فروش ميوه و ثمره یک ساله درخت .  

نفس    ، بنابراین   . ملكيت  قيد  نه  است  مملوک  قيد   ، زمان  صورت  این  در 

تمليک ، موقت نمي بشاد بلكه مملوک مقيد به زمان شده است . مرحوم سيد  

 كاظم یزدی در این باره مي نویسند :  

اگر مدت   اینكه  )  بي اشكال است مثل  بيهي  باشد چنين  قيد مملوک   ،

  ، ) یزدی   )  . تو فروختم  به  ماهه  را در مدت یک  این گوسفند  : شير  بگوید 

 (    66، ص  1378سيد محمد كاظم ، 

مالكيت استمراری    ، بيع  نوع  این  در   ، غير موقت  بصورت  بيع عين   : ب 

معاملات   اكثر  همانند  مي شود  منتقل  دیگری  به  معاملاتي  عين  در چنين   ،

مشتری   كه  معنا  بدین  و  بود  خواهد  كالا  دائمي  مالک   ، بيع  از  پس  مشتری 

مالک مبيع مي شود ، تا مادامي كه اسباب انتقال دهنده ملكيت محقق نشده  

 است در ملک او باقي مي ماند  

بصورت   تمليک  است  ما  بحث  مورد  كه  این صورت  در   ، موقت  بيع   : ج 

یعني عين بصورت موقت به دیگری فروخته مي شود    موقت صورت مي گبرد ،

مثلا اتومبيل را برای مدت یک ماه به دیگری مي فروشد ، از بين صورت های  

فوق ، صورت اول به نظر فقها و حقوق دانان خالي از اشكال است و در صورت  

ميان مردم   و  بطور شایع در جامعه  و  ندارد  هيچ گونه اشكالي  دوم هم قطعاً 

د و در فرض سوم كه زمان ، قيد بيع و اصل تمليک است ، یعني عين  رواج دار

با قرارداد تایم شر مطابقت دارد   معيني برای مدت مشخص تمليک مي شود 

حال سوال مطح است كه آیا چنين بيعي صحيح است یا خير ؟ اكثر فقها در  

  بطلان بيع موقت تردیدی ندارند و همه آنان چنين بيعي را باطل و فاسد مي 

برای نمونه آیت اله ميرزا جواد تبریزی در این مورد فرموده اند : این   دانند . 

 نوع بيع نافذ نيست . 

مقام معظم رهبری ) دام ظلله العالي( فرموده اند : این نحو معامله صحيح  

 نيست . 

از بررسي نظریات فقها و اظهار نظر آنها بر مي آید كه ظاهراً آنان تردیدی  

ت ندارند و همه آنان چنين بيعي را باطل و فاسد مي دانند  در بطلان بيع موق 

 و اما نكته مهم در اینجا ، علل بطلان بيع موقت چيست ؟  

دليل   -1 اولين   : موقت  مالكيت  مشروعيت  و  معقوليت  عدم 

بطلان بيع موقت آن است كه بایع ، مبيع را بصورت موقت  

  ، موقت  بيع  اثر  بنابراین   . كند  مي  تمليک  مشتری  به 

امری  تمل  ، موقت  تمليک  كه  انجا  از  و  است  موقت  يک 

بر فرض معقول بودن ، در   نامعقول و غير قابل قبول است 

حقوق اسلام امری نامشروع مي باشد ، بيع موقت نيز باطل  

 است . 

دومين دليل بر بطلان بيع موقت آن است كه اساساً چنين   -2

زیرا در   بيع مصطلح در فقه خارج مي بشاد  بيعي از عنوان 

بر یک معامله اطلاق كرد و  ص را  بيع  ورتي مي توان عنوان 

آن را از مصادیق بيع دانست كه عرفاً چنين اطلاقي صحيح  

باشد بنابراین اگر قراردادی در عرف مردم ، خارج از عنوان  

فقه   در  مصطلح  بيع  مصداق  را  آن  توان  نمي  باشد  بيع 

 دانست . 

بوده و شارع مقدس در  بنابراین عقد بيع از عقود مخترعه شارع مقدس ن 

عقيده   بر  بيع  لفظ  لذا  و  است  داشته  ارشادی  و  امضایي  نقش  تنها  آن  مورد 

بسياری از فقها فاقد حقيقت شرعيه و متشرعه است و به همان معنای عرفي  

 (  79خود باقي مانده است) انصاری ، شيخ مرتضي ، مكاسب ، ص 

بر  تنها  عرف  در  بيع  عنوان   ، فقها  از  برخي  عقيده  غير    به   ( مطلق  بيع 

بيع مصطلح   بيع موقت اساساً مصداق  به عبارت دیگر  موقت ( صادق است و 

كاظم   محمد  سيد  مرحوم   . باشد  مي  خارج  عرفي  بيع  اصطلاح  از  و  نيست 

یزدی در این باره مي فرماید : علت بطلان بيع موقت آن است كه عرفاً عنوان  

وان بيع بر چنين معامله  بيع ، بر بيع موقت صادق نيست و اگر صدق عرفي عن

ای مشكوک باشد باز هم نمي توان آن را از مصادیق بيع دانست و لذا با وجود  

به   آن  صحت  اثبات  برای  توان  نمي   ، ای  معامله  چنين  بودن  بيع  در  تردید 

 عمومات تمسک كرد . 

برای تمليک   باره معتقد است كه معنا و مفهومي  اله خویي در این  آیت 

ست زیرا معنای بيع خانه آن است كه بایع ، خانه خود را  موقت قابل تصور ني
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و   بيع  بنابراین   . كند  تمليک  دیگری  به  زمان  به  مقيد  غير  و  ابدی  بصورت 

بدیهي   را  موقت  بيع  بطلان  دیگر  جای  در  و  نيست  صحيح   ، موقت  تمليک 

دانسته مي نوسيد : )) تردیدی نيست كه آنچه در عقد بيع انشاء مي شود از  

زمان   را  حيث  هميشگي  و  مطلق  ملكيتي   ، بيع  عقد  در  بایع  و  است  مطلق 

 انشاء مي كند . 

توجه   قابل  رابطه  این  در  نيز  معاصر  محققين  فقها  از  برخي  نظر  اظهار 

است ، به عنوان نمونه آیت اله سيستاني در پاسخ به سوالي در مورد بيع خانه  

:  4به   فرماید  مي   ) تایم شر  قرارداد   ( برای چهار فصل  زمان    نفر  به  فروش 

محدود نمي شود ولي مي توان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد و اجاره  

موجب ملكيت همه منافع است . بهه هر تقدیر به نظر مي رسد مفهوم بيع آن  

است كه بایع ، ملكيت بيع را بصورت نامحدود و غير مقيد به زمان به مشتری  

هوم عرفي بيع مي باشد و از آنجا كه  مي فروشد و لذا بيع موقت ، بر خلاف مف 

احراز صدق عرفي عنوان بيع بر قرارداد ، شرط اوليه حكم به صحت عقد بيع  

است . لذا بيع موقت را نمي توان نوعي بيع دانست و حكم به صحت آن داد،  

بيع   مصادیق  از  را  موقت  بيع  توان  نمي  نيز  نيز  شک  صورت  در  بنابراین 

نادرست و  دانست . بنابراین ، تحليل   بيع ،  قرارداد تایم شر تحت عنوان عقد 

نيست   بيع مصطلح  نوعي  اساسا ً  شر  تایم  قرارداد  لذا  و  است  قبول  قابل  غير 

 بلكه نوعي توافق و قرارداد ویژه است .

 عقد صلح   •

 تعریف عقد صلح  –الف 

یكي از عقود معين كه در فقه مورد بحث قرار گرفته ، عقد صلح مي باشد  

براساس نظر اكثر فقها ، عقدی است برای قطع كشمكش و رفع  ، عقد صلح   

به   منحصر  صلح  عقد  مشروعيت   ، اساس  این  بر  و  است  شده  تشریح  نزاع 

مواردی نيست كه نزاعي رخ داده یا اختلافي وجود داشته باشد بلكه عقد صلح  

،بعنوان عقدی مستقل در كنار سایر عقود مشروعيت و اعتبار دارد . با عنایت  

گرش استقلالي به عقد صلح موجب شده است كه این عقد بعنوان وسيله  به ن

با   زیرا   . شود  گرفته  بكار  اراده  حاكميت  و  قراردادها  انواع  گسترش  برای  ای 

توجه به محدود نبودن موضوع صلح ، هرگونه قراردادی كه مادام كه به احكام  

گرد منعقد  صلح  عقد  عنوان  تحت  تواند  مي  نزند  لطمه  بدین  قانونگذار  و  د 

است   شده  معين  عقود  همه  از  تر  وسيع  قالبي  به  تبدیل   ، عقد صلح  ترتيب 
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 قراداد تایم شر و صلح   •

انتقال    ، گفت  توان  مي   ، صلح  عقد  های  ویژگي  و  ماهيت  به  عنایت  با 

عقد بيع امكان ندارد اما بنظر مي  مالكيت زمان بندی شده ، اگرچه در قالب  

رسد در قالب عقد صلح مشكل و ایرادی ندارد . بنابراین مالک عين مي تواند  

در قالب یک عقد صلح معوض ، مالكيت زمان بندی شده عين را به چند نفر  

منتقل نماید بگونه ای كه مالكيت این افراد بصورت مقطعي و موقت بوده ، هر  

 خصي از هر سال مالک آن عين باشند . یک از آنها در مدت مش 

هرچند   كه  است  این  باشد  مي  بحث  قابل  اینجا  در  كه  ای  نكته  تنها 

اما   كرد  منعقد  صلح  عقد  عنوان  تحت  توان  مي  را  توافقي  و  قرارداد  هرگونه 

نيز تحت   نامشروع را  بتوانند امور  اندازه نيست كه  بدان  محدوده اختيار افراد 

ده و از این طریق به ارتكاب محرمات یا ترک واجبات  عنوان این عقد را قرار دا

هر صلح نافذ    "ق مدني تصریح شده    754دست یابند و بر اساس تاكيد ماده  

 "است جز صلح بر امری كه غير مشروع باشد 

اشكال مهمي كه در مورد صلح مالكيت زمان بندی شده مطرح مي شود  

نتقال مالكيت موقت به  آن است كه موضوع چنين عقد صلحي عبارت است از ا 

لذا   و  نشده  واقع  قبول  مورد  اسلام  حقوق  در  موقت  مالكيت  و  نفر  چند 

امری   باید  صلح  عقد  موضوع  كه  آنجا  از  اساس  این  بر  و  ندارد  مشروعيت 

مشروع باشد لذا نمي توان تحت عنوان عقد صلح ، مبادرت به انتقال مالكيت  

دم مشروعيت مالكيت موقت  موقت و زمان بندی شده نمود . بي تردید اگر ع

ترتيب   بدین  و  باشد  دارای اشكال مي  ، صحت عقد صلح  اثبات شود  فقه  در 

 راهي برای اثبات مشروعيت تایم شر نخواهيم داشت . 

 

 عقد صلح در قالب عقد نا معین 

سال است  در  شده  مواجه  زیادی  تحولات  و  تغيير  با  حقوق  اخير  های 

انواع   بوده  نياز  همواره  جدید  چراكه  مسایل  حل  برای  قراردادها  از  جدیدی 

بيني شود. نكته قابل توجه اینجاست كه بسياری از این مسایل، ابتدا در  پيش

با   باید  ما  حقوقي  نظام  به  ورود  برای  و  است  شده  مطرح  اروپا  حقوقي  نظام 

اصول فقهي اسلام هماهنگ باشند. یكي از اصولي كه هم در فقه مورد قبول  

قانون در  هم  ماده  است  در  كه  قراردادهاست  آزادی  اصل  مدني    10،  قانون 

بين افراد منعقد مي شود  گنجانده شده است. طبق این ماده قراردادهایي كه 

آزادی   ما،  بنابراین در حقوق  بود.  نافذ خواهد  نباشد،  قانون  اگر خلاف صریح 

  شده است لذا جز در مواردی كه قانون، مانعي در اراده اصلي مسلم و پذیرفته

كه   است  عقودی  بر  حاكم  اشخاص،  اراده  است،  كرده  ایجاد  قرارداد  نفوذ  راه 

كنند. بنابراین اشخاص ناچار نيستند كه نهادهای حقوقي نوظهور را  منعقد مي

حتما در قالب عقود معين قراردهند. نمونه بارزی كه در این مورد وجود دارد،  

م حقوقي  نظام  به  ورود  بدو  در  كه  است  بيمه  در  قرارداد  زیادی  اختلافات  ا 

های مختلف، اكثر فقها بيمه را از عقود نامعين  مورد آن بود. اما بعد از بررسي

صحيح   قراردادها  آزادی  اصل  اساس  بر  كه  دانستند  مستقل  قرارداد  یک  و 

شر نيز این باشد  رسد بهترین برخورد با مالكيت زماني یا تایماست. به نظر مي

و   مستقل  قراردادی  را  آن  به  كه  یا  آوریم.  حساب  به  نامعين  عقود  زمره  در 

تعبير بعضي از حقودانان آن را فراتر از یک عقد دانست. این عده معتقدند كه  

توسعه   برای  كه  است  صنعتي  بلكه  نيست  عقد  یک  تنها  زماني  مالكيت 

های تركيبي از عقود استفاده  گردشگری راه افتاده و در تشكيل آن از ویژگي

 .شودمي

 ری نتیجه گی -3
  ي و چه با آن مقابله شود ، ضرورت  يردقرار گ  یرش چه مورد پذ   ي زمان   يعب 

عصر اطلاعات و ارتباطات است    ین مخصوصا در ا  یجامعه امروز  ياز است كه ن 

در جامعه گسترش   ز   یافته و   . ها  یرا است  آن    یاقتصاد  یضرورت  الزامات  و 

  هره و ب  يازهان   یننخواهد شد و ا   يحقوق  يستاس  یک  یهرگز منتظر حل نظر

  یا را ممكن    يحقوق  یده پد   یک عدم ورود    یا انسان هاست كه ورود    ی ها  يریگ

  ي احكام اساس  ياز ثبات و جاودانگ  يشهفقها هم  يسازد.از نظر فقه  يناممكن م

  يير روز و زمان حال تغ  ياتقواعد بنا به مقتض  یناگر ا   يدفاع كرده اند ول  یند

بر امور    ی ادار  يباعث سردرگم  يابند ن  البته    جاریو عدم تسلط  خواهد شد و 

قوان  وضع  با  با  ها  م  يندولت  تلاش  آور  نظم    يكنندالزام  با  خلاف  موارد  تا 

  ین ا   ي زمان   يع نبخشند اما ب   يت ، اخلاق حسنه و قواعد آمره را مشرو ع  يعموم

  يت مالك  يد و عدم دوام ق  ي زمان   يعب   يحقوق   يت ماه  ي و در بررس  يستن   ينچن

انتقال    يزقرار داد ن   ینا  ياست و اثر اصل  يكيعقد تمل  ي،نظر ذات  از  يزمان   يعب 

است و مالک نسبت به قدر السهم خود مالک بوده    یگریاز مالک به د   يتمالك

همچن م  ين و  منتقل  فوت  از  بعد  او  وراث  تما   يبه  كه  زمان  هر  و    یل گردد 

را از   يمه ب . اكثر فقها  یدواگذار نما  یگریتواند سهم خود را به د يداشته باشد م

قراردادها    یقرارداد مستقل دانستند كه بر اساس اصل آزاد  یکو  ين عقود نامع
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م  يحصح نظر  به  مالك  ینبهتر   رسدياست.  با    يز ن   شریمتا   یا  يزمان   يتبرخورد 

.  یمبه حساب آور  ين مستقل و در زمره عقود نامع  یباشد كه آن را قرارداد  ین ا

تعب  یا  از    يبعض  يربه  فراتر  را  آن  حقودانان  ا  یک از  دانست.  عده    ین عقد 

مالك ن   یک تنها    يزمان   يت معتقدند كه  برا  يبلكه صنعت  يستعقد    ی است كه 

گردشگر تشك  یتوسعه  در  و  افتاده  و  يلراه  از  عقود    يبيترك  هاییژگيآن  از 

 .شودياستفاده م

 

 پیشنهادات 

مطالعه    یها  يبررس  با ا  یو  تحل  یكتابخانه  شد  كه    يليو  انجام 

نوع قرارداد در خواستگاه خود    ینا  يتگردد كه با توسعه ماه  يم   يشنهاداتپ

و كارگروه  یدهكاو نظام حقوق  یبرا  يز ن   يشود  با  آن  و    ي انطباق    یا كشورمان 

  وضع و سپس در قالب    یندو قلمرو و حدود آن اقدام نما  یدجد  يتماه  يينتع

ا   ، پذ  يبصورت رسم  ي حقوق  يس تاس  ین قانون خاص  و    يردقرار گ  یرشمورد 

، كشاورزان در    یشر در كشورو مباحث كشاورز  یمبا توسعه تا  -الف    يجنتاًنت

ها چاه  و  قنات  آب  از  اول  مالك  ی كشاورز  ی درجه  مشاع  و    يتبطور  داشته 

خود    راضيا  ياری آب   ی ، از آب برا  ينمع  ي متناسب با سهم خود در زمان   یک هر

 كنند .  ياستفاده م

مالك  قوانين  توسعه  و  رشد  با  –  ب انتقال  حوزه  در  زمان    يتخاص  بصورت 

و واحد    یستيدر امكانات تور   يتجذاب   یجادو ا  یشده ، صنعت گردشگر  یبند

  یه شده در مبحث سرما  ی بصورت زمان بند  یارتي، و ز  ي، مسكون   ياقامت  یها

  حادث  یو گردش گر ی در صنعت هتل دار يمعظ ي.... تحول يره و  امكانات و غ

 .گردد يم
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